
 
 

  ۱۳از  ۱: شماره صفحه       ۰۱/۰۲/۹۷ـ  ۳۳۹کاح جلسه ن

  ۳۳۹خارج فقه نکاح ـ جلسهدرس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاته حضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

زن نسبت  است که مرد نسبت به زن و وبييان عيچهارگانه کتاب نکاح مرحوم محقق، ب يها بخش چهارم از بخش

ن، نوب مختص مرد پرداختند که مسئله جنون، مسئله خصاء، مسئله عيقسمت اول به ع. به مرد حق فسخ دارند

  ١.تواند فسخ کند يوب مين عياست که زن در اثر ا وبيينها عيسئله مجبوب و مقطوع بودن، ام

طوري که بعضي از آقايان هم در لغت همان ٢.فرمودند يک بيماري است که مانع آميزش است» عنن«در جريان 

در تعبيرات فقهي، همان  ٣.رغبت باشد يکي اينکه مانع آميزش باشد، يکي اينکه بي: فحص کردند، دو قيد ذکر شده

آنچه که در  ٥.رغبتي را عنن دانستند روايات هم مانع آميزش بودن را و هم بي ٤.مانع آميزش بودن را عنن دانستند

يا : عنن دو قسم است. است؛ يعني تقسيم است» أو«به معناي » واو«کلمات لغويين آمده است، ظاهراً اين کلمه 

در وسط مثل اينکه بگوييم کلمه اسم و فعل؛ يعني يا اسم يا فعل، » واو«ن کلمه اي. مانع آميزش است يا مانع رغبت

اينکه در . شوند تواند اين اقسام را بپذيرد، ولي اين اقسام با هم جمع نمي مقسم مي! نه اينکه هم اسم باشد و هم فعل

سم است يک قسم آن مانع تعبيرات لغوي آمده که عنن آن است که مانع آميزش باشد و مانع رغبت؛ يعني دو ق
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  ۱۳از  ۲: شماره صفحه       ۰۱/۰۲/۹۷ـ  ۳۳۹کاح جلسه ن

رغبتي  فرمودند أخذ قيد بي) رضوان االله عليه(جواهراينکه مرحوم صاحب . آميزش است و يک قسم آن مانع رغبت

را اگر کسي جمع بداند که بگويد عنن » واو«فرمايش ايشان ناظر به اين است که اين  ١است،» واضح الضعف«در او 

رغبت  شد، مانع آميزش داشته باشد، يک؛ و هم مانع رواني داشته باشد بيآن است که شخص هم مانع طبي داشته با

اما ظاهراً . است» واضح الضعف«اين است که  جواهرباشد، دو؛ بله اگر کسي چنين حرفي بزند، فرمايش صاحب 

: استو روايات هم که به طور روشن اين دو قسم را بيان کرده » واو«است نه » أو«آنکه در لغت است به معناي 

رواياتي هم که بحث شد . يک قسم از عنن آن مانع طبي است که مانع آميزش است و يک قسم مانع رواني است

آيد که دوباره بايد اين روايات را از اين منظر  بينيد که همين دو قسم از آا در مي دوباره که شما فحص بکنيد مي

  .بخوانيم

أربعة «رد، گذشته از اينکه حق اوست، حکم تکليفي است مطلب دوم آن است که جريان آميزش نسبت به م

نسبت به زن، اين حق وضعي است؛ زن حق دارد که . ي واجب است که آميزش کند»أربعة أشهر«؛ در هر »أشهر

آميزش کند، زن فوراً » أربعة أشهر«اين به آن معنا نيست که اگر مرد نتوانست در . مطالبه کند» أربعة أشهر«در طي 

در اينکه حق مسلّم زن اين . آورند و بعضي از حقوق باعث صبر و انتظارند بعضي از حقوق فسخ. فسخ کندبتواند 

عند تعدد «تواند از حق خودش صرف نظر کند يا نکند و  است که در هر چهار ما آميزش ببيند، اين حق اوست، مي

اگر مرد در اثر عنن نتوانست . بيرون استهم حق قسم دارد، حق مقاسمه دارد که فعلاً از بحث کنوني ما » زوجات

شود يا جريان عنن تعبداً خارج شد؟ اگر کسي بيمار  به اين حق وضعي زن پاسخ بدهد، آيا باعث حق فسخ زن مي

و ﴿شد، جانباز شد، يا علل و عوامل ديگري مانع آميزش شد، اين زن حق فسخ دارد؛ يا نه، اگر بيمار شد از سنخ 

                                                
  .۳۲۴، ص۳۰الکلام في شرح شرائع الإسلام، ج جواهر .١



 
 

  ۱۳از  ۳: شماره صفحه       ۰۱/۰۲/۹۷ـ  ۳۳۹کاح جلسه ن

سةٌ إِلىإِنْ كانَ ذُو عرظفَن ةة  ررسياست که بعضي از نصوص به آن اشاره کردند؟ مگر حق مسلّم طلبکار اين  ١﴾م

زند و به زندان  کند؟ او دستبند مي حالا اگر بدهکار نتوانست بدهد او چکار مي! نيست که دين خود را بگيرد؟

؟ قبلاً هم به عرضتان »لا هذا و لا ذاک«يا  ٢»نصوصکما في ال«پردازد  ، يا امام مسلمين مي»کما هو اليوم«برد  مي

نداريم؛ هر کسي مال کسي را تلف کرده » فقه«در » کتاب دين«رسيد که دين علمي نيست؛ لذا ما کتابي به نام 

؛ اما آنکه علمي »بکذا، بکذا، بکذا« ٣,»من اتلف مال الغير فهو له ضامن«مديون است، اين حساب و کتابي ندارد، 

کتاب «است عقد دارد ايجاب دارد، قبول دارد، حساب و کتابي دارد قرض است و مسئله دين را در ! علمييعني 

فعلي امام المسلمين «آمده است که اگر کسي بدهکار بود نتوانست بدهد، » کتاب قرض«در . کنند طرح مي» قرض

منصوص و » کتاب قرض«دين در  اين جزء دستورهاي! ، نه اينکه زندان ببري و دستبند بزني»أن يؤدي دينه

إِنْ كانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ ﴿حالا اگر کسي حق ديگري را نتوانست ادا کند، اين زن فسخ کند يا از سنخ . به است مفتي

است؟ در روايات ما به اين دومي اشاره کرده که اگر مردي نتوانست حق آميزش زن را تأديه کند، اين  ﴾ميسرة  إِلى

بنابراين مسئله . ﴾ميسرة  و إِنْ كانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلى﴿لا شده است به يک بيماري در مرد، صبر کند؛ نظير زن مبت

در نکاح که لزوم حکمي است و نه لزوم حقي، خيلي محکم است، » اصالة اللزوم«يک کار آساني نيست؛ » فسخ«

  . شود فوري م زد نمي

، بايد »واضح الضعف«طوري که شما تندروي کرديد و گفتيد عرض کرد که اين جواهرب اولاً بايد به جناب صاح

کرديد که اگر منظور آن است که گذشته از عدم تمکّن از آميزش، قيد ديگري هم شرط است؟ بله، اين  تحليل مي
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  ۱۳از  ۴: شماره صفحه       ۰۱/۰۲/۹۷ـ  ۳۳۹کاح جلسه ن

واو تقسيم است، نه واو » واو«اين . طور نيستطور نگفتند و همه روايات هم اينآا اين  حق با شماست؛ اما همه

يک قسم آن اين است که شخص در اثر بيماري قادر بر آميزش نباشد؛ قسم دوم آن است : عنن دو قسم است. جمع

چنين نيست که صاف بنابراين اين. هر دو را روايات گفتند. که شخص در اثر مشکل رواني راغب به آميزش نباشد

  ! »و هو واضح الضعف«: بگوييد

کم تکليفي هست و زن حق وضعي دارد، اما اين حق از سنخ حقي که در مسئله جنون هست، در پس بر مرد ح

مسئله خصاء هست، نيست؛ يک حقي است که در خود روايات هم به آن اشاره کردند که اگر مرد به بيماري 

اگر به عسر و حرج . ﴾ميسرة  إِلى و إِنْ كانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ﴿مشکلي پيدا کرد، زن مبتلا شد بايد صبر کند؛ نظير 

بود نه اين نصوص،  ١»لا ضرر«اگر دليل فسخ ! نعم. کند کند و محکمه حکم شرع مي افتد، به محکمه مراجعه مي مي

  .تواند بله او مي

نفي حکم لزومي است نه اثبات يک » لا ضرر«کند، لسان  خيار ثابت نمي» لا ضرر«قبلاً هم ملاحظه فرموديد که 

يک وقت است که خيار منصوص است؛ مانند خيار مجلس، . طور بوديا حکم؛ در بحث خيارات بيع هم همينحق 

» لا ضرر«يک وقتي نظير خيار غبن و مانند آن که سند آن همين . خيار عيب، خيار تأخير، حق جعل شده است

شود خيار؛ لذا خياري برداشت ميدارد و وقتي لزوم را  کند، آن حکم لزومي را برمي حق جعل نمي» لا ضرر«است، 

  .رسد، چون حقي نبود ثابت شد به ورثه ارث نمي» لا ضرر«که با 

گويد به اينکه او مبتلا شد بايد صبر  بنابراين در جريان خيار فسخ زن اگر دليل، اين نصوص باشد نصوص مي

اين . صوص مقدم استن» عند تعارض بين لا ضرر و نصوص«باشد حق فسخ دارد؛ اما » لا ضرر«کند، اگر 

                                                
  .۲۹۴، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الكافي. ١



 
 

  ۱۳از  ۵: شماره صفحه       ۰۱/۰۲/۹۷ـ  ۳۳۹کاح جلسه ن

و اگر به عسر و حرج  ﴾ميسرة  و إِنْ كانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلى﴿گويد که اين زن بايد صبر بکند؛ نظير  نصوص مي

اين سه چهار امر در طول . کند کند، محکمه داوري مي رسيد، دليل حاکم مرجع خواهد بود که به محکمه مراجعه مي

  .يکديگرند

 شرايعفرمايش ايشان در . مرحوم محقق روشن بشود، مجدداً اين روايات باب چهار بايد بازبيني شود حالا عبارت

اما . »العنن ما هو«، اين »عن الإيلاج  و العنن مرض يضعف معه القوة عن نشر العضو بحيث يعجز«اين است که 

بعد «کم آن همين است، اگر عنن اگر اين عنن قبل بود ح. ؛ زن حق فسخ دارد»و يفسخ به«: حکم عنن؛ فرمود

لكن بشرط أن لا يطأها «، »و إن تجدد بعد العقد«: و قبل از آميزش حاصل شد باز هم همين حکم را دارد» العقد

؛ اصلاً او نتواند آميزش کند نه با همسرش و نه با ديگري؛ اگر با ديگري بتواند و با همسرش »زوجته و لا غيرها

که روايات آن خوانده شد، او گرفتار » أُخذَ بالسحر و نحوه«که ! مسئله تأخيذ يعني تأخيذشود که  نتواند، معلوم مي

همان » تأخيذ«اين . او نه مشکل رواني دارد و نه مشکل بدني دارد، او مشکل درمان جادويي دارد. داخلي است

هست،  ٢﴾ما هم بِضارين بِه من أَحد إِلاَّ بِإِذْن اللّه و﴿هست؛ البته  ١﴾زوجِه يفَرقُونَ بِه بين الْمرءِ و﴿کاري است که 

لكن بشرط «فرمود به اينکه . ﴾زوجِه يفَرقُونَ بِه بين الْمرءِ و﴿: کنند کاري است محرم، اما به هر حال اين کار را مي

أو أمكنه وطء غيرها مع عننه عنها لم «عنين شد،  »فلو وطئها و لو مرة ثم عن«، »أن لا يطأها زوجته و لا غيرها

بود » لا ضرر«، چرا؟ چون خيار حق است، يک؛ تعبد محض است، دو؛ اگر دليل آن »يثبت لها الخيار علی الأظهر

تواند صبر کند، چهار؛ با تعارض اين دليلين،  توانست فسخ کند، سه؛ اگر دليل آن نصوص خاصه باشد نمي مي

                                                
  .۱۰۲سوره بقره، آيه .١
  .۱۰۲سوره بقره، آيه .٢



 
 

  ۱۳از  ۶: شماره صفحه       ۰۱/۰۲/۹۷ـ  ۳۳۹کاح جلسه ن

مقدم است، پنج؛ چون در نصوص دارد که و مبتلا شد بايد صبر کند و اگر حرجي شد » ضرر لا«نصوص خاصه بر 

  .کند کند و حاکم شرع درمان مي گاه طبق ادله عامه به محکمه مراجعه مي آن

اما نصوص مسئله که بايد بازنگري بشود اين است؛ ببينيد آن جرياني که در لغت است به عنوان قسمي از عنن 

تا روايت را ، اين چند۲۲۹، صفحه ۲۱، جلدوسائل، »عيوب«باب چهارده از ابواب ! عنن در همه جا هست، نه قيد

  .آيد اش همين در مي که باز مراجعه بفرماييد، عصاره

، »أَبِي بصيرٍ يعنِي الْمرادي«نقل کرده است؛ از  ١روايت اول ـ که يادآوري سند آن لازم نيست ـ مرحوم کليني

: ، ابتلاي او هم به اين است که توان آميزش ندارد»عنِ امرأَة ابتلي زوجها لَيه السلامسأَلْت أَبا عبد اللَّه ع« :گويد مي

تواند آميزش کند، مبتلا هم شده است؛ حالا به دليل تصادف  سخن از عنن نيست، او نمي. »جِماعٍ یفَلَا يقْدر علَ«

» نعم إِنْ شاءَتقَالَ «. است، به دليل علل و عوامل ناشناخته ديگر است؟ اينکه اطلاق دارد است، به دليل عنن

؛ نظير »ينتظَر سنةً«: حضرت فرمود» یو في رِواية أُخر«: همين روايتي که نقل کرد دارد» إبن مسکان«. تواند مي

، تا يکسال بايد صبر کند؛ حالا اگر تزاحم حقوق شد و دشواري براي اين ﴾رةميس  و إِنْ كانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلى﴿

ينتظَر سنةً فَإِنْ «، يا اين شخص »ينتظر سنةً«. وقت مسئله فسخ استزن پيدا شد و نخواست صبر بکند، بله آن

.  ارتداد نيست که انفساخ قهري باشد و مانند آنالبته واجب نيست و نظير. »و إِلَّا فَارقَته«يعني آميزش کرد،  »أَتاها

»مقفَلْت هعم يمقأَنْ ت تبتواند اگر خواست با او اقامه کند و به سر ببرد، مي ٢؛»فَإِنْ أَح.  

                                                
  .۴۱۱، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(افيالک .١
  .۲۲۹، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٢



 
 

  ۱۳از  ۷: شماره صفحه       ۰۱/۰۲/۹۷ـ  ۳۳۹کاح جلسه ن

ناخته است که مجهول است و ناش» عن صفْوانَ عن أَبان عن عباد الضبي« ١روايت دوم اين باب که مرحوم کليني

؛ صرف ادعا نباشد، عنن ثابت شده »في الْعنينِ إِذَا علم أَنه عنين: أَبِي عبد اللَّه علَيه السلام قَالَ عن«و توثيق نشده، 

و إِذَا وقَع علَيها وقْعةً «ولي . »فُرق بينهما«به نحو ملکه است،  »لَا يأْتي النساءَ«که  »إِذَا علم أَنه عنين«. باشد

و الرجلُ لَا يرد من «. شود عنن ندارد، عنين نيست، يک علل و عوامل ديگري پيش آمده است معلوم مي »واحدةً

سير تف» أقُولُ«به عنوان  وسائلبحث آن گذشت، هر دو را مرحوم صاحب » لا يرد«و هم » لا يرد«که هم  ٢»عيبٍ

  ٣.کرد که بحث آن گذشت

عن محمد بنِ يحيي عن محمد بنِ أَحمد عن أَحمد بنِ الْحسنِ عن عمرِو « ٤روايت سوم اين باب که مرحوم کليني

أَنه سئلَ «نقل شد اين است که » ه السلامبنِ سعيد عن مصدقِ بنِ صدقَةَ عن عمارِ بنِ موسي عن أَبِي عبد اللَّه علي

هأَترنِ امذَ علٍ أُخجر ناصلاً سخن از عنن نيست، بلکه مشکل رواني است؛ حالا يا براساس تأخيذ سحري »ع ،

و مانند آا مطرح کردند يا گرفته شد و بازداشت شد از زنش، او مشکل  ٦و مرحوم فيض ٥است که مرحوم مجلسي

إِذَا لَم يقْدر علَی إِتيان غَيرِها عن رجلٍ أُخذَ عنِ امرأَته فَلَا يقْدر علَی إِتيانِها فَقَالَ «. ندارد، مشکل رواني داردبدني 

إِلَّا بِرِضاها بِذَلك و إِنْ كَانَ «، اش بماند ؛ يعني حق ندارد مجبور کند که اين زن در خانه»فَلَا يمسِكْها«، او »من النساءِ

شود گرفتار يک عامل رواني است، تأخيذ شد به سحر و  او هنوز معلوم مي ٧؛»يقْدر علَی غَيرِها فَلَا بأْس بِإِمساكها

                                                
  .۴۱۰، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي .١
  .۲۳۰و  ۲۲۹، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٢
  .۲۳۰، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٣
  .۴۱۱، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي .٤
  .۱۶۲، ص۲۰ مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ج .٥
  .۵۷۳، ص۲۲ جالوافي،  .٦
  .۲۳۰، ص۲۱الشيعة، ج وسائل .٧



 
 

  ۱۳از  ۸: شماره صفحه       ۰۱/۰۲/۹۷ـ  ۳۳۹کاح جلسه ن

نه رغبتي است  اين روايت سوم که معتبر هم هست، هيچ نامي از عنن در آن نيست و اين مشکل بي. مانند سحر

  .مشکل ضعف بدني و جسمي؛ يعني مايل نيست، لذا حضرت تفصيل داد

عن علي بنِ إِبراهيم عن أَبِيه عنِ النوفَلي عنِ السكُونِي عن أَبِي عبد « ١روايت چهارم اين باب که مرحوم کليني

من أَتی امرأَةً مرةً واحدةً ثُم أُخذَ عنها فَلَا خيار ؤمنِين علَيه السلام قَالَ أَمير الْم: قَالَ«هست، » اللَّه علَيه السلام

يفَرقُونَ بِه بين ﴿آايي که . او مشکل رواني دارد مشکل بدني ندارد، او گرفتار سحر يا عامل ديگر است ٢؛»لَها

ءِ ورالْم جِهوتواند، اصلاً اين عنن نيست نمي يک کاري کردند که او ﴾ز.  

هر سه مشايخ نقل ) م أجمعينرضوان االله عليه( ٤و همچنين مرحوم شيخ طوسي ٣اين روايت را مرحوم صدوق

  .کردند

د بنِ بِإِسناده عنِ الْحسينِ بنِ سعيد عن صفْوانَ عنِ الْعلَاءِ عن محم«روايت پنجم اين باب که مرحوم شيخ طوسي 

شود که او مشکل عنن  ؛ معلوم مي»الْعنين يتربص بِه سنةً: قَالَ«: کند نقل مي» مسلمٍ عن أَبِي جعفَرٍ علَيهِما السلام

سرة و إِنْ كانَ ذُو ع﴿؛ يکسال صبر بکند نظير »ثُم إِنْ شاءَت امرأَته تزوجت«. دارد و اين هم يک مرض است

رضوان االله (خدا مرحوم آيت االله بروجردي. ماه يکبار حق اوستدرست است که هر چهار. ﴾ميسرة  فَنظرةٌ إِلى

ماه يکبار، نه يعني فرمايند اينکه چهار دارد؛ مي ٥﴾أَربعة أَشهرٍ﴿يک تفسير لطيفي در اين ! غريق رحمت کند )عليه

معناي آن اين است که در هيچ ! ماه يکباراين نيست که هر چهار ﴾ربعة أَشهرٍأَ﴿معناي ! ماه يکبارسر هر چهار

                                                
  .۴۱۲، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الکافي .١
  .۲۳۰، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٢
  .۵۵۱، ص۳لا يحضره الفقية، ج من .٣
  .۴۳۰، ص۷، ج)تحقيق خرسان(الأحکام ذيب .٤
  .۲۲۶سوره بقره، آيه .٥



 
 

  ۱۳از  ۹: شماره صفحه       ۰۱/۰۲/۹۷ـ  ۳۳۹کاح جلسه ن

چهارماهي اين محدوده خالي نباشد از آميزش؛ اگر کسي از روز اول تا پايان ماه چهارم آميزش نکرد، روز بعد 

» إلا و لابد«نکرد، اگر روز بعد آميزش . شود ماه نميواجب است، شب بعد واجب است، چرا؟ چون بيش از چهار

ماه و اگر آن روز ماه از اول است تا آن پايان چهارماه شده است؛ يک چهارروز ديگر واجب است، چون چهار

شود چهارماه و اگر روز دوم انجام نداد،  ماه ديگر، چون از روز دوم تا فردا ميشود يک چهار عمل نکرد، فردا مي

فردا فردا انجام نداد، پسينشود چهارماه و اگر پس فردا مي از روز سوم تا پس روز سوم انجام بايد بدهد، براي اينکه

شود چهارماه؛ نه اينکه هر چهار ماه يک بار واجب  فردا ميبايد انجام بدهد، براي اينکه از روز چهارم تا پسين

کند، نه اينکه  يت ميوقت هر شب يا هر روز دارد معصآن. ماه ترک آميزشاصلاً نبايد فاصله بشود چهار! است

ماه يک بار واجب باشد تا بگوييم او يکبار معصيت کرده، طور نيست که هر چهاراين. يکبار معصيت کرده است

  .کند او هر روز دارد معصيت مي! خير

ثُم إِنْ شاءَت «. تواند و اگر نه که صبر کند غرض اين است که اين حق مسلّم اوست، در اين صورت فرمود مي

امتجوزت هأَتگيرد،  رود همسر ديگر مي ؛ يعني مي»ر»تأَقَام اءَتإِنْ ش ١.»و  

کند اين  نقل مي» عن محمد بنِ الْفُضيلِ عن أَبِي الصباحِ الْكنانِي«روايت ششم اين باب را که مرحوم شيخ طوسي 

در . »نعملسلام عنِ امرأَة ابتلي زوجها فَلَا يقْدر علَی الْجِماعِ أَبداً أَ تفَارِقُه قَالَ سأَلْت أَبا عبد اللَّه علَيه ا«است که 

سؤال قيدي أخذ شد که ديگر حضرت نفرمايد يکسال صبر بکند تا آزمايش بشود و درمان بشود و مانند آن، گفت 

                                                
  .۲۳۱، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .١



 
 

  ۱۳از  ۱۰: شماره صفحه       ۰۱/۰۲/۹۷ـ  ۳۳۹کاح جلسه ن

را » ابتلا«اگر چنانچه کلمه  ١.»نعم إِنْ شاءَت«: رز گرفته است، فرموداصلاً او توان اين کار را ندارد، موضوع را مح

  .شود مشکل بدني دارد؛ آن مشکل رواني و مانند آن را شايد شامل نشود شما در نظر بگيريد، معلوم مي

نقل کرد اين است که » حعن محمد بنِ الْفُضيلِ عن أَبِي الصبا«روايت هفت اين باب که باز مرحوم شيخ طوسي 

ابدي است و  ، چون احراز نکردند که بيماري او »إِذَا تزوج الرجلُ الْمرأَةَ و هو لَا يقْدر علَی النساءِ أُجلَ سنةً«

  ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلىو إِنْ كانَ ﴿شود علاج پذير است؛ نظير  اين معلوم مي ٢،»حتی يعالج نفْسه«. پذير نيست درمان

  .﴾ميسرة

أَنَّ علياً علَيه السلام كَانَ يقُولُ إِذَا زوج الرجلُ امرأَةً فَوقَع علَيها ثُم أَعرض «: روايت هشت اين باب اين است

نه يعني عنن ! ، تقسيم است نه تجميعاين که در کتاب لغت آمده. ميل شد، او مشکل رواني پيدا کرد ؛ يعني بي»عنها

واو تقسيم است، در کلمات فقها » واو«اين ! آن است که از نظر بدني نتواند آميزش کند و از نظر رواني راغب نباشد

هم متفرقه آمده است، منشأ آن اين نصوص است ـ که اينها را محدثين ما اين را در باب عنن نقل کردند اين است 

ثُم أَعرض عنها فَلَيس «. است نسبت به اين، هيچ گرايش جنسي ندارد، اين يک عنن رواني استرغبت  اگر بي. ـ

بِرصتل اريا الْخ؛ او بايد صبر کند»لَه .»تيلتاب هاي ديگر، منتها اين بيماري رواني است ؛ نظير بيماري»فَقَد .» سلَي و

ذيل اين روايت مربوط به أم ولد و مانند  ٣؛»الْإِماءِ ما لَم يمسها من الدهرِ إِلَّا مرةً واحدةً خيار لأُمهات الْأَولَاد و لَا

  .اوست

  .آيد که مرد مبتلا شده است؛ يعني زن مبتلا شد، از اين بر نمي»اُبتليت«: پرسش

                                                
  .۲۳۱، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .١
  .۲۳۱، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٢
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  ۱۳از  ۱۱: شماره صفحه       ۰۱/۰۲/۹۷ـ  ۳۳۹کاح جلسه ن

ق بدي است، مبتلا به همسر بدي است، مبتلا به پسر بدي مبتلا به چنين مردي است؛ مبتلا به يک رفي! نه: پاسخ

افرادي که بيمارند مبتلا به . ابتلا به معناي مرض نيست، ابتلا يعني امتحان. اين بلواست آزمايش الهي است. است

لاحظه را م» فجر«در بخش مياني سوره مبارکه . مبتلا يعني ممتحن. اند اند مبتلا به سلامت اند، افرادي که سالم مرض

اند،  ها مبتلا به ثروت بعضي ١؛﴾إِذَا ما ابتلاَه ربه فَأَكْرمه و نعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمن  فَأَما الْإِنسان﴿: بفرماييد؛ فرمود

مبتلا به  اند، ما کسي را احترام نکرديم؛ فعلاً اين آقا مالي دارد يا قدرتي دارد يا صحتي دارد، او مبتلا به سلامت

نه آن  ٢؛﴾و أَما إِذَا ما ابتلاَه فَقَدر علَيه رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهاننِ ٭ كَلَّا﴿. ثروت است، او مبتلا به سلامت است

کرامت است و نه اين اهانت، او مبتلا به ثروت است اين شخص مبتلا به فقر است، او مبتلا به سلامت است اين 

جا سفره کرامت کرامت، پاداش اينها مربوط به قيامت است ما اين. مبتلا يعني ممتحن. به مرض استشخص مبتلا 

ها مبتلا به  اند، بعضي ها مبتلا به سلامت جا براي کسي ن نکرديم، به هر کسي چيزي داديم امتحان کرديم؛ بعضيبي

  .فرمود او مبتلا شد به يک همسري. مرض

» عن أَبِيه علَيهِما السلام«از به اسناد مرحوم شيخ طوسي از وجود مبارک امام صادق در روايت نه اين باب که ب

شود که همسرش به  اين معلوم مي؛ »أَنَّ علياً علَيه السلام كَانَ يقُولُ يؤخر الْعنين سنةً من يومِ ترافعه امرأَته«نقل کرد، 

دهد بررسي  وقت حضرت فرمود به اينکه محکمه يکسال مهلت ميآن. شوهرم عنين است محکمه مراجعه کرد که

بينهما فَإِنْ رضيت أَنْ تقيم معه «محکمه  »فَإِنْ خلَص إِلَيها و إِلَّا فُرق«! شود يا نه؟ کند درمان مي کند آزمايش مي مي

                                                
  .۱۵سوره فجر، آيه .١
  .۱۷و  ۱۶سوره فجر، آيه .٢
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 كذَل دعب اريالْخ تطَلَب اثُملَه اريلَا خ و اريقَطَ الْخس چون خيار فوري است و رضاي بعد از سقوط ديگر  ١،»فَقَد

  .آورد خيار جديد نمي

متی أَقَامت الْمرأَةُ مع زوجِها بعد ما علمت روِي أَنه «روايت ده اين باب که مرحوم صدوق نقل کرد اين است که 

يننع هأَن بِه تيضر آورد  شود که رضاي به آن عيب است و خيار نمي اين معلوم مي ،»و» دعب اريا خلَه كُني لَم

  ٢.»الرضا

فتواي مرحوم صدوق اين است که اين يکسال مهلت دارد براي آزمون؛ مانند ساير نصوص  ٣المقنعدر کتاب 

  .است

كَانَ يقْضي «) سلام االله عليه(هست، اينکه وجود مبارک حضرت امير دقُرب الإسناروايت دوازده اين باب که در 

  . اين روايت نظير بعضي از روايات گذشته است ٤.»في الْعنينِ أَنه يؤجلُ سنةً من يومِ ترافعه الْمرأَة

نقل » جعفَرٍ عن أَخيه موسی بنِ جعفَرٍ علَيهِما السلام عبد اللَّه بنِ الْحسنِ عن علي بنِ«روايت سيزده اين باب که 

علَيه الْمهر و يفَرق بينهما إِذَا علم أَنه لَا يأْتي سأَلْته عن عنينٍ دلَّس نفْسه لامرأَة ما حالُه قَالَ «شده است اين است که 

طور ناي ح هم هست مطلق هم هست؛صحي ،اما آن بعضي از نصوص .ندارد حرف جديدي روايت اين ٥.»النساءَ

اين نظير  تمسک کرد، فوراً بتواند؛» لا ضرر« تمسک کرد و خيار فسخ را از راه» لا ضرر«نيست که اگر کسي به 

  .است ﴾ميسرة  و إِنْ كانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلى﴿

                                                
  .۲۳۲، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .١
  .۲۳۲، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٢
  .۱۰۳المقنع، ص .٣
  .۲۳۲، ص۲۱وسائل الشيعة، ج .٤
  .۲۳۲، ص۲۱وسائل الشيعة، ج. ٥
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واضحة «بگويد  جواهرقسم است، نه اينکه هر دو قيد يکجا بايد جمع باشد تا صاحب  که عنن دو» فتحصل«

در  ،بيماري يا گاهي بيماري بدني است يا گاهي بيماري رواني !عو نظر لغويون هم تقسيم است نه تجمي» الفساد

  .کردندحکم عنن را بار ) عليهم السلام(بيماري رواني که حکم بيماري بدني را دارد، آن هم ائمه

 »و الحمد الله رب العالمين«


